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  بتداي خلافت عباسي تا دوره متوكلاز ا مجرمانبررسي مصاديق جرم و مجازات 

1فريد صادقي
  

2سعيد طاووسي مسرور
  

  

  

صورت  با سرنگوني حكومت اموي و استقرار حكومت عباسيان بر جهان اسلام، ساختار قضاء به   :چكيده
كه به گفتة بسياري از پژوهشگران تاريخ، ساختار حقوقي و قضائي در دورة عباسيان شكل  طوري  محسوسي تغيير كرد؛ به

هاي سياسي، اقتصادي و  نوتري نسبت به گذشته به خود گرفت و مصاديق جرم و انواع مجازاتي كه براي جرم تر و منظم
پژوهش حاضر كوشيده شد، به شكل مشخص در اين دوره تدوين گرديد. بر همين اساس،  اجتماعي در نظر گرفته مي

به بررسي مروري ساختار تحليلي، - رويكرد توصيفياي و با  شده در منابع كتابخانه بر شواهد تاريخي ارائه  است با تكيه
  شده بود، بپردازد.  ها در نظر گرفته قضاء در دورة عباسيان و مصاديق جرم و مجازاتي كه براي انواع جرم

 از زمان پيامبر و كههاي معين مانند قتل، زنا، ارتداد، دزدي و غيره  دهد كه انواع جرم نتايج پژوهش نشان مي
هاي سياسي و  گرفت، اما مصاديق جرم وبيش و گاه مستقيماً مورد حكم قرار مي شده بود، كم تعيين خلفاي پيشين 

شده بود، از شدت و قدرت بيشتري برخوردار بودند. در اين راستا ارتباط با   مجازاتي كه براي آن در نظر گرفته
علويان، پوشيدن لباس مسلمان توسط اهل ذمه، جاسوسي و پناه دادن به مغضوبان خليفه، پنهان كردن سلاح در خانه، 

بيت و برخي جرايم اقتصادي كه در اصل سياسي نيز بودند، موجب مجازاتي چون حبس، شكنجه،  زيارت قبور اهل 
شد. بر همين  اي مي انان و گاه قتل و كشتار قبيلهبركناري از قدرت، پرداخت ديه، تبعيد، اخراج از سرزمين مسلم

  كردند. ها را تعيين مي اساس، فقهاي ديني و قضات مورد وثوق خليفه نيز مشروعيت مجازات

  حكومت عباسيان، ساختار قضائي، مصاديق جرم، مجازات مجرمان، متوكل عباسي كليدي: هاي واژه
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Abstract: After the overthrow of the Umayyad rule and the establishment of the Abbasid rule 

over the Islamic world, the judicial system experienced significant changes. Thus, Many historians 

believe that during the Abbasid era, the legal and judicial structure became more organized and 

innovative compared to the past, leading to the explicit formulation of criminal offenses and 

various punishments for political, economic, and social crimes. The present study is aimed at 

providing a descriptive and analytical overview of the judicial structure during the Abbasid era and 

the specific criminal offenses and punishments devised for various types of crimes, based on 

historical evidence from library sources. The results of this study reveal that certain defined crimes 

like murder, adultery, apostasy, theft, etc. that had been established since the time of the Prophet 

and the early caliphs, were often directly or indirectly subject to legal judgments. However, the 

political criminal offenses and their corresponding punishments were more severe and forcible. In 

this regard, some crimes such as association with Alavids, wearing Muslim clothing by the 

Dhimmi people, espionage, harboring the dissidents against the caliph, concealing weapons at 

home, visiting the graves of Ahl al-Bayt, as well as some economic crimes with political 

implications led to punishments ranged from imprisonment to torture, removal from power, 

payment of blood money (diyya), exile, expulsion from Muslim lands, and sometimes even 

execution and tribal massacres. In this context, religious scholars and trusted judges appointed by 

the caliphate also played a role in determining the legitimacy of the punishments. 

Keywords: Abbasid Rule, judicial structure, criminal offenses, punishment of criminals. 
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  مقدمه

اي  هاي كيفري اسلامي دستخوش تحولات گسترده در دوره خلافت عباسي، نظام قضائي و سياست
شد. عباسيان پس از تثبيت قدرت، به سرعت ساختارهاي حكومتي و قضائي جديدي بنا كردند كه 

گو باشد. اين تحولات علاوه بر  هم نيازهاي جامعة اسلامي و هم مقتضيات حكومتي آنان را پاسخ
انگاري و تعيين  نظم و امنيت، به ابزاري براي تحكيم قدرت عباسيان نيز تبديل شد. جرم برقراري
تري نسبت به دوره امويان مورد  شكل جدي ها در دوره عباسي تنوع بسياري داشت و به  مجازات

گرفت. جرايم سنتي چون قتل، زنا، سرقت و ارتداد، همچنان براساس اصول  پيگيري قرار مي
بخشي به  شدند و اين تطبيق با احكام فقهي، نقش مهمي در مشروعيت ي مجازات ميشريعت اسلام

طور مستقيم تهديدي  نظام قضائي داشت. البته عباسيان در برخورد با جرايم سياسي و اقتصادي كه به
تري در پيش گرفتند. در اين دوره،  گيرانه هاي سخت شدند، سياست براي خلافت محسوب مي

ها و تحركات سياسي مخالفان، برخوردهايي را شاهديم كه از شدت  هه با شورشويژه در مواج به
هاي پيشين برخوردار است. برخي از اين اقدامات تنبيهي شامل حبس،  بيشتري نسبت به دوره

  هاي گسترده بود. تبعيد، شكنجه و حتي اعدام

در مقالة حاضر به بررسي مصاديق جرم و مجازات مجرمان در دوره خلافت عباسي از آغاز 
رود. اين  اي حساس و پرتحول در تاريخ اسلام به شمار مي تا دوره متوكل پرداخته شده كه دوره

شود كه با  گيري و تثبيت حكومتي جديد آغاز مي هاي ميانه اسلامي با شكل دورة زماني از سده
هاي اسلامي به ميدان آمد و در پي تأسيس يك ساختار حكومتي قدرتمند  زگرداندن ارزششعار با

عنوان يك دولت نوپا و قدرتمند، ساختار قضائي و اجتماعي   و پايدار بود. در اين دوران، عباسيان به
اي ايجاد كردند كه تأثيرات عميقي بر مفاهيم جرم، عدالت و چگونگي اجراي مجازات  گسترده

شناسي و چگونگي برخورد با  ويژه در حوزة جرم هان اسلام داشت. اين ساختار حقوقي بهدر ج
مجرمان را به نمايش گذاشت كه متأثر از عوامل مذهبي، سياسي و اجتماعي آن دوران بود. از 
سوي ديگر، توسعة مكاتب فقهي و ظهور انديشمندان بزرگي چون امام مالك و ابوحنيفه در 

 برداري از آرا و هاي قضائي عباسيان گذاشت. عباسيان با بهره رات عميقي بر سياستهمين دوران، تأثي
اي ايجاد كنند كه همسو با نيازهاي جامعه و در  فتاواي اين فقها، توانستند قوانين و مقررات كيفري

ه خلافت انتخاب ـراستاي تثبيت حكومت خود بوده است. قضات كه از ميان افراد وفادار ب
مسئول اجراي احكام قضائي و تأمين امنيت عمومي و حفظ نظم در جامعه اسلامي شدند،  مي
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ها تنوع زيادي داشت و شامل حدود، تعزيرات و  بودند. با توجه به اينكه در اين دوره مجازات
 تواند ها و تأثير آنها بر جامعه، مي شد، بررسي دقيق چگونگي اعمال اين مجازات قصاص مي

دست  ا دربارة چگونگي تلاقي دين، سياست و حقوق در دوره عباسي به اطلاعات ارزشمندي ر
هاي كيفري و ساختار  دهد. در پژوهش حاضر با بررسي منابع تاريخي اين دوره، به تحليل سياست

ها علاوه  قضائي عباسيان پرداخته شده و تلاش شده است تا نشان داده شود كه چگونه اين سياست
  ، در خدمت تحكيم قدرت عباسيان نيز قرار گرفت.بر برقراري عدالت اسلامي

 شده در بر شواهد تاريخي ارائه  اند با تكيه پژوهش حاضر كوشيدهبر اين اساس، نگارندگان 

 ترين تحليلي به اين سؤال اصلي پاسخ دهند كه مهم - اي و با اتكا بر رويكرد توصيفي منابع كتابخانه

گرفت؟ بر اين  مصاديق جرم در دورة عباسيان چه بوده و مجازات مجرمين چگونه صورت مي
صورت مختصر به ساختار قضائي دورة عباسيان اشاره شده و   اساس، در اين پژوهش ابتدا به

شد، پرداخته  سپس در ادامة بحث، به مصاديق جرم و انواع مجازاتي كه براي مجرمان تعيين مي
  شده است.

  نة پژوهشپيشي

ول تشكيلات و ساختار حكومتي ـهاي بسياري دربارة پيدايش، خيزش و اف تاكنون پژوهش
ترين آنها اشاره  عباسيان و همچنين ابعاد ديگر اين دوره نگاشته شده است كه در ذيل به شاخص

  شود: مي

 پاياني ساختار نهاد قضا در دو سدة«فرد در پژوهشي با عنوان  مجتبي گراوند و مهرداد فلاحي

»خلافت عباسيان
 اند. به بررسي سازوكار ديوان قضا و عزل و نسب قضات در دورة عباسي پرداخته 1

 اين پژوهش توجه اصلي خود را به بررسي ساختار نهاد قضا در دو سدة پاياني حكمرانيدر حقيقت، 

 اين پژوهشخلفاي عباسي با محوريت مركز خلافت، يعني شهر بغداد قرار داده است. همچنين در 

شده  به رابطة بين نهاد قضا و تحولات سياسي خلافت عباسيان و تأثير آن بر امر قضا پرداخته 
  است.

 مقايسه تطبيقي جايگاه سياسي قضات در«اي با عنوان  جواد جهانگيري و همكاران در مقاله

________________________________________________________________ 

پژوهشگاه ، »ي پاياني خلافت عباسيانساختار نهاد قضاء در دو سده«)، 1395مجتبي گراوند، مهرداد فلاحي فر (  1

  .92- 70، سال پنجم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ،انساني و مطالعات فرهنگيعلوم 
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»دوره خلافت عباسي و امپراتوري عثماني
به مطالعة شواهد تاريخي جايگاه سياسي قضات در  1

دهد كه در  اند. نتايج اين پژوهش نشان مي دورة عباسي و مقايسة آن با دولت عثماني پرداخته
دوره عباسيان با حمايت خلفا تشكيلات مستقلي براي نظام قضائي فراهم شد و با پيدايش منصب 

از عباسيان با فاصلة اندكي امپراتوري عثماني  القضاتي، دستگاه قضا استقلال يافت و پس قاضي
سرمحور جهان اسلام قرار گرفت كه در اين حكومت رابطة علما و قدرت اجراييِ سلطان و 
بزرگان حكومت به گونة متمايزي توسعه يافت و در مقايسه با حكومت عباسيان، به همزيستي 

  تري تبديل شد. كامل

 تحولات ديوان قضائي و تأثير آن بر«ژوهشي با عنوان فهيمه فرهمندپور و همكاران نيز در پ

»بويه بر بغداد  وضعيت و جايگاه قضات از اوايل دولت عباسيان تا تسلط آل
 سه قرن از تحولات 2

  اند. صورت مختصر بررسي كرده قضائي دولت عباسيان را به 

 در دوره بررسي رفتار با زندانيان مخالف حكومت«محسن معصومي در پژوهشي با عنوان 

»عباسيان
هاي دوره عباسي و ساختار آنها پرداخته و نشان داده است كه  به بررسي انواع زندان 3

 هاي هاي باقيمانده از دوره امويان، به ساخت انواع زندان عباسيان علاوه بر تحكيم و توسعة زندان

از آب و غذا تا ها نيز شامل محروميت  ها در زندان جديد نيز اهتمام ورزيدند. انواع شكنجه
  هاي تعذيب و آزار بود. ترين شيوه وحشيانه

 تعامل خلفا و فقها در دوره «كارشناسي ارشد خود با موضوع مة نا نسب در پايان مرتضي حسني

»اول عباسي
4
مين تأگرايي بين دو نهاد فقه و دولت، فقط وجوه اثربخش در  ضمن بررسي هم 

ييد خلافت در تأدهد كه  مشروعيت را علت اين تعامل دانسته است. نتايج اين پژوهش نشان مي
  ترين وجه بقا و قوَام دولت عباسيان بود. ها و آراي علماي ديني مهم گفته

________________________________________________________________ 

مقايسه تطبيقي جايگاه سياسي قضات در عصر خلافت «)، 1398جواد جهانگيري، بهرام بهرامي، بهرام اماني چاكلي (  1

سال يازدهم،  فصلنامه مطالعات تاريخ اسلام،، »ق) ه 1341- 699( ق) و امپراطوري عثماني ه 656- 132( عباسي

  .53- 31، 41شماره 

تحولات ديوان قضايي و تأثير آن بر  «)، 1390زاده ( فهيمه فرهمندپور، سيد احمدرضا خضري، محبوبه فرخنده  2

فصلنامه مطالعات تاريخ ، »ق) 334- 132بويه بر بغداد ( وضعيت و جايگاه قضات؛ از اوايل خلافت عباسي تا تسلط آل

  . 102- 81، 10سال سوم، شمارهفرهنگي، 

فصلنامه علمي پژوهشي ، »بررسي رفتار با زندانيان مخالف حكومت در دوره عباسيان«)، 1387محسن معصومي (  3

  .73- 67، 71، سال هفدهم، شماره علوم انساني دانشگاه الزهرا

  تهران.، كارشناسي ارشد، دانشگاه »تعامل خلفا و فقها در عصر اول عباسي« )، 1390نسب ( مرتضي حسني  4
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 هاي رايج از ابتداي گفتني است مقالة حاضر با تمركز ويژه بر مصاديق جرم و انواع مجازات

جاي تكيه بر   هاي پيشين دارد. در اين مقاله، به تفاوتي اساسي با پژوهشدوره عباسي تا متوكل، 
هاي  هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و مجازات ساختار يا جايگاه قضات، بر بررسي مصاديق جرم

 هاي مربوط به هر يك از اين جرايم تأكيد شده است. همچنين به بررسي تحولات اجرايي در شيوه

دهندة تلاش عباسيان در  اسي آنها بر ساختار حكومت پرداخته شده كه نشانتنبيه و تأثيرات سي
استفاده از نظام قضا براي تقويت ثبات سياسي و امنيت حكومت بوده است. اين موضوع باعث 

شود مقاله حاضر به عنوان منبعي تخصصي و تكميلي، در كنار آثار پيشين قرار گيرد و ديدگاهي  مي
  تأثير نظام قضائي در دوره مذكور ارائه دهد.تر از نقش و  جامع

  ساختار و تشكيلات قضائي دوره عباسيان . 1

گيرد و همزمان با  نظام دادرسي با توجه به نوع ساختار سياسي و اجتماعي جامعه شكل مي
شود. در صدر اسلام تا پايان حكومت خلفاي راشدين،  تحولات سياسي و اجتماعي دچار تحول مي

كردند. با گسترش قلمرو  لي منصوب از طرف خليفه شخصاً به امر قضاوت رسيدگي ميخليفه يا وا
اي و در ادامه اختلافات فقهي، امر قضاوت نيازمند يك  گيري اختلافات فرقه خلافت و شكل

اين امر همزمان با روي كار آمدن خلافت عباسيان آغاز شد و در سدة ششم و  ساختار جديد بود.
هفتم شكل منظمي به خود گرفت. در دوره عباسيان ديوان قضا شكل گرفت كه در رأس آن 

القضات بود كه شايد بتوان گفت بازتعريفي از مقام موبدان در عهد ساساني بوده است. در  قاضي
. با توجه به اينكه در دورة عباسيان تنهاد قضا تطور و تغيير محسوسي ياف انحقيقت، دورة عباسي

  يج مذاهب فقهي تدوين شد، هر مذهب بنا بر اعتقادات خود قاضي مخصوصي داشت.تدر به

 ها از ميان چهار مذهب حنفي، شافعي، مالكي و حنبلي انتخاب القضات در اين دوره، قاضي

بايست كارش را در محل معين و در  شدند. كسي كه امر مهم قضاوت را برعهده داشت، مي مي
 داد تا دو طرف دعوي در آن زمان خود را براي حضور انجام مي زمان مشخصي از روزهاي هفته

  القضات دولت عباسي به ). عدالت در كار قاضي1/69تا]: در محكمه آماده كنند (ماوردي، [بي

شدت وابسته به شخصيت او بود؛ يعني هرگاه فردي نيرومند و دانشمند اين مقام را در دست 
القضات  كرد و حتي در بعضي موارد قاضي مستقل عمل مي گرفت، در رسيدگي به امور كاملاً مي

ها ابوالحسن دامغاني است؛ او در سال  كرد. از جملة اين نمونه گيري مي در مقابل خليفه موضع
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القضاتي منصوب شد. با توجه به اينكه خليفه مسئول  ق. از سوي المستظهر باالله به قاضي487
  منصبان متوجه شخص خليفه بود. كار صاحبتمام امور بود، هرگونه نقص و اخلال در 

 عنوان مسئول رسيدگي به دعاوي مردم، بيشتر از ساير نهادهاي دولتي با نهاد قضاوت نيز به 

سرعت در جامعه نمود پيدا  مردم ارتباط داشت. در نتيجه، هرگونه نقص و فساد در آن، به 
 طور طبيعي در اين زمينه زد و بندهايي به دانستند. كند و مردم نيز اين فساد را متوجه خليفه مي مي

گرفت كه اين مسئله باعث شده بود قضاوت تا  براي گماشتن يا بركناري يك قاضي صورت مي
 حدودي در تعامل با قدرت و سياست قرار بگيرد؛ زيرا پذيرش استعفا و تعيين حقوق و رتبة

 ).187: 1399؛ ابويوسف، 2/185: 1413بردي،  تغري ؛ ابن385: 1908قضات با خليفه بود (كندي، 

). از جمله 456: 1908همچنين مرجع تحقيق و شكايت از قضات، شخص خليفه بود (كندي، 
 كارهايي كه در دورة عباسيان دربارة تدوين حقوق قضائي و مجازات مجرمان و زندانيان صورت

با اين صفت كه احكام خدا  ابويوسففقيه معروف اهل سنتّ است. » ابويوسف«گرفت، طرح 
گيرد،  از كتاب خدا و سنت مي - همانند ديگر ائمة اهل سنت - قيم و بنا به اجتهاد خود را مست
انتشار مذهب حنفي و  - رفت كه انتظار مي چنان - الرشيد شد و در عمل  قضات هارونال قاضي

الرشيد را براي  اصول آن را در صدر توجهات خويش قرار داد و به همين دليل دعوت هارون
در اين طرح،  را مبتني بر شرع اسلامي تبيين كند، لبيك گفت. جزائينگارش كتابي كه وضع 

رفتاري با اسيران مشرك، تهية  مطالبي دربارة تأمين تغذية زندانيان فقير از محل زكات، خوش
اني و زمستاني براي زندانيان، دادن مخارج هر زنداني به دست خودش، جلوگيري از لباس تابست

شده و  به نمايش گذاشتن آنها براي ترحم مردم، تهية وسايل غسل و كفن براي زنداني فقير فوت
تر حدود و تعزير اسلامي و مجازات خطاكاران طبق فقه اسلامي در حد مجاز  اجراي سريع
 باشد: تاريخى به صورت زير ميطرح  نخلاصة ايآمده است و 

» المال بيت«يا » زكات«هرگاه زندانيان از خود چيزى براى تغذيه نداشته باشند، بايد از محل   - 

 تغذيه شوند.

گونه كوتاهى در اين  واجب است براى هر زندانى به مقدار نيازش آذوقه تهيه شود و هيچ  - 
 امر جايز نيست.

اگر اسيرى از مشركان گرفته شود، تا زماني كه حكمى درباره او از سوي دادگاه اسلامى   - 
رفتاري شود و وسايل تغذيه او فراهم گردد؛ تا چه رسد  صادر نشده، بايد نسبت به او خوش
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 به مسلمانى كه به زندان افتاده است.

و وسايل تغذيه و لباس  كردند اى خليفه، خلفاى پيشين پيوسته درباره زندانيان سفارش مي  - 
بن  كردند. نخستين كسى كه در اين راه پيشگام بود، علي تابستانى و زمستانى آنان را تهيه مي

دادند. بعضى از روات حديث براى  طالب است و خلفاى بعد نيز به اين مسئله اهميت مي أبي
كس را طورى  ها هيچ اند كه عمربن عبدالعزيز دستور اكيد داده بود كه در زندان من نقل كرده

در زنجير نكنند كه قدرت بر نماز ايستاده نداشته باشد؛ اصلاً نبايد كسى شب تا صبح در غل 
  باشند.  گناهي را ريخته و زنجير باشد، مگر آنها كه خون بي

صورت پول نقد در آغاز هر ماه در اختيار آنها   سفارش كن مقدار خوراك زندانيان را به  - 
 صورت جنس در اختيارشان گذارده شود،  ترسم كه اگر غذا به اين ميبگذارند؛ زيرا از 

1توجهي به دست آنها نرسد. مأموران زندان از آن بدزدند و چيز قابل 
 

 المال يك نفر از افراد مورد اطمينان و اهل خير را مأمور كن تا نام تمام زندانيانى را كه از بيت  - 

خود نگاه دارد و در آغاز هر ماه شخصاً به زندان شوند، در دفتر ثبت كند و نزد  تغذيه مي
به يك و به نام صدا زند و مخارج او را به دست   برود و مطابق آن دفتر، زندانيان را يك

2كنم ده دينار براى هر يك نفر در ماه كافى باشد. خودش بدهد. من گمان مي
 

اند، در معرض ديد عموم  شده  كه به زنجير بسته ام گاهى بعضى از زندانيان را درحالي شنيده  - 
اي به آنها بپردازند و از اين طريق پولى  دهند تا مردم بر آنها ترحم كنند و صدقه قرار مي

براى زندانيان جمع شود. از اين كار ناشايست جلوگيرى كن! چرا كه خدا به اين كار راضى 
ى كنند؛ پس چگونه كنم مشركان در مورد اسيران مسلمان چنين رفتار نيست و من فكر نمي

 چنين رفتار شود؟ ممكن است با مسلمين اين

و دفن او  هرگاه كسى در زندان بميرد و خويشاوندانى نداشته باشد، بايد وسايل غسل و كفن   - 
عنوان يك مسلمان  طور مناسبى فراهم گردد؛ همچنين بايد بر او به  المال به از طريق بيت

3شود.نماز بخوانند، سپس به خاك سپرده 
 

________________________________________________________________ 

  ترين وجه به خليفه بازگو كرده است. عباس را به روشن هاي بني ابويوسف در اينجا فساد حاكم بر زندان  1

انتخاب اين رقم از سوى ابويوسف، به اين دليل بوده است كه اگر از اين هم كمتر بدهند، باز مجبور باشند به مقدار   2

  نياز آنها بپردازند.

رود و  اند كه گاه غريبى در زندان از دنيا مي افراد مورد وثوق به من خبر دادهدر اين باره ابويوسف به خليفه نوشت:   3

ماند تا زندانيان درباره او از مقامات مسئول كسب تكليف كنند. در اين ميان،  جنازه او يك يا دو روز بر زمين مي
 ← 
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صورت صحيح عمل شود تا تعداد زندانيان به  دستور بدهيد حدود و تعزيرات اسلامى به   - 
بينند و در روح آنها تأثير  حداقل برسد؛ زيرا افراد خلافكار مجازات را با چشم خود مي

 گذارد. مي

يكى از علل فزونى تعداد زندانيان اين است كه بسيارى از افراد بعد از آنكه به زندان افتادند،   - 
روزه پروندة  اي مأموريت بده تا همه شود. به عده شوند و كار آنها تعقيب نمي فراموش مي

اگر مدركى بر ضد آنها وجود دارد،  .زندانيان را مطالعه و زودتر به كار آنها رسيدگى كنند
 جازات و سپس آزاد شوند و اگر مداركى بر ضد آنها وجود ندارد، به اسارت آنها پايان دهند.م

 اي خليفه، دستور مؤكد صادر كن كه در مجازات خطاكاران، راه افراط در پيش نگيرند و از  - 

 صرف اتهام، اند كه گاه مأموران تو به  حد مجاز اسلامى تجاوز نكنند. به من خبر داده

 اند! زنند و حتى در مورد بعضى از گناهان دويست تا سيصد تازيانه يا بيشتر زده را مي زندانيان

 اين كارى است كه در اسلام مجاز نيست.

هرگاه يكى از زندانيان جنايتى مرتكب شده كه بايد قصاص شود و يا عملى انجام داده كه   - 
جهت در  زودي در حق او اجرا گردد و بي درخور حد و تعزيز است، بايد احكام اسلامى به

زندان نماند و يا اينكه در مورد قصاص صاحبان خون عفو كنند و از مجرم بگذرند و در اين 
 صورت نيز بايد فوراً آزاد شود.

تي در زندان در موردى كه قصاص ممكن نيست، بايد شخص جانى ديه كامل بپردازد و مد  - 
بماند تا آثار توبه در او ظاهر گردد و در اين هنگام بايد بلافاصله آزاد شود و راه خود را در 

  ).146- 140: 1399پيش گيرد (ابويوسف، 

 اول عباسيان ها در دورة انواع جرم . 2

مجازاتي كه براي مجرمان از بديهي است در دورة عباسيان كه داعية حكومت اسلامي داشتند، 
هاي معيني چون ارتداد، قتل، زنا، دزدي، توهين به قرآن،  زمان پيامبر و خلفاي پيشين براي جرم

همين  گرفت. بر وبيش و گاه مستقيماً مورد حكم قرار مي شده بود، كم ادعاي نبوت و غيره تعيين 
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

كنند تا به كسى دهند كه او را  آوري مي گيز، در ميان خود پول جمعان زندانيان براى پايان دادن به اين صحنه غم

آنكه مراسم غسل و كفن و نماز انجام گيرد، او را به خاك بسپارد. اين كار دردناكى است  فقط تا گورستان ببرد و بى

  ).146: 1399ابويوسف، كه براى مسلمان قابل تحمل نيست (ن.ك. به: 
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قضات قرار گرفته بود و اختياراتي  اي از تكاليف برعهدة دستگاه قضائي و عموماً اساس، مجموعه
ترين هدف قضاي  عنوان اصلي  كارگيري آنها موجب تحقق عدالت به شد تا با به   نيز به آنها داده

 اسلامي باشند؛ كه اهداف آن گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان

از توانمندان، ايجاد مساوات و انصاف در جامعه، ايجاد امنيت براي مسلمانان، اصلاحگري در 
هاي اسلامي  ابعاد مختلف كشور اسلامي، برپايي حدود الهي، تنظيم شعائر الهي و دفاع از ارزش
 پژوه برجسته بود. البته آنچه به صورت مشخص در اوراق تاريخي بيش از هر چيز در نظر تاريخ

  هاي سياسي و مجازاتي است كه در دورة عباسيان رواج داشت. كند، انواع جرم وه ميجل

  هاي سياسي جرم . 1- 2

اي است كه نتيجة آن سرنگوني نظام سياسي و اجتماعي و صدمه  جرم سياسي هر عمل مجرمانه
به زمامداري كشورها يا به مقامات سياسي و رئيس كشور باشد. حاكمان و متصديان حكومت، 

 خصوص قضات در هر دوره و زمان حسب ارادة قاهره يا قراردادهاي اجتماعي و مقررات به

شدة  موضوعه يا باورهاي ديني در جهت حفظ و حراست از مصالح يا رعايت حقوق شناخته
طلبي  منظور جلوگيري از تجاوز، تعدي و زياده افراد يا جامعه و تنظيم روابط اجتماعي و به 

اند. در انديشه و  هاي مختلف و متعددي را اعمال كرده و تنبيه مجرمان، روش براي مجازات، كيفر
اي داشت؛ زيرا ماندگاري و بسط حكومتشان  عملكرد عباسيان، تأمين ثبات سياسي جايگاه ويژه

هاي سياسي را هر  به تحقق اين امر حياتي نيازمند بود. بر همين اساس، عباسيان دايرة انواع جرم
  كنند. هاي دولتي خود را مستحكم مي دند با اين تصور كه سازهچه بيشتر گستر

 بر همين اساس، دولتمردان عباسي كوشيدند با حذف رقيبان سياسي و جلب مشاركت برخي

از فقها و قضات، بر تعالي اين هدف بيفزايند. در راستاي اين اهداف، به دستور منصور، گروهي از 
) تا 233: 1374و كوفه به بغداد دعوت كردند (اوليري،  واعظان، نحويان و محدثان را از بصره

ة ). اوج اين فراخوان در دور72تا]:  ييد خلافت، از عالمان شهرها بهره بگيرند (احمد، [بيتأدر 
مون از او درخواست كرد فقها را گرد مأاكثم گفته بود  بن  كه يحيي طوري  مون رقم خورد؛ بهمأ

از اهالي قراء اهواز » أبوايوب مورياني«مخلدّ معروف به  أبي بن   آورد. در اين راستا حتي سليمان
 :1398سالاري بغداد استخدام شد (جهشياري،  كه آگاه به نجوم و سحر و جادو بود نيز در ديوان

 ). نقل است كه مأمون يكصد فقيه و متكلم را براي ورود به بغداد برگزيد (جهشياري، همان،232
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هاي اصلي  هاي فكري متنوع و تشتت آرا و عقايد، از ويژگي در حقيقت، حضور گروه ).78
شده  كه برخي از آنها موفق به جلب پيرواني از كل بلاد اسلامي   طوري عباس بود؛ به دوران بني
علني با آنان در ة كردند. بنابراين مبارز بيش از سايران خلافت را تهديد مي» زنادقه«بودند و 
هاي توجه خلافت به  ستي ضروري در كانون توجه عباسيان قرار گرفت. ديگر علتحكم سيا

 هاي كه نگاه به دوره قشرهاي علمي، مواجهه با حقيقتي به نام شيعه و پيروان اين مذهب بود؛ چنان

دهد كه آنها پيوسته به دنبال راهكاري بودند تا اين جريان را كنترل كنند. بر  تاريخي نشان مي
س، قوانيني تدوين كردند و مجازات سختي نيز براي آن در نظر گرفتند كه به بخشي از همين اسا
 .شود ها و قوانين مرتبط با آنها اشاره مي اين جرم

  ارتباط با علويان و معتزله  .2- 2

در دوران امويان و عباسيان، شيعه بودن هزينه داشت و هر فرد شيعه ممكن بود دچار مصايب 
هاي اولية  متعددي گردد و اين عاملي براي جرم انگاشته شود. علويان در دورة اول به دليل قيام

عنوان  گرفتند و حركات آنان و يا علوي بودنشان به  ضد عباسي، بسيار مورد تعقيب قرار مي
 هاي اين رفتار شدند. نمونه شد كه يا راهي زندان و يا حتي در اين راه كشته نيز مي انگاشته مي جرم

 هاي توان در دوران ابوجعفر منصور، در زمان به خلافت رسيدن او و سپس برخوردش با قيام را مي

 (نجاشي،بن شاهك  در زندان سندي (ع)علوي، از جمله نفس زكيه ديد؛ و يا زنداني شدن امام كاظم

 )273نجاشي، همان، (الرشيد  بن يقطين در دورة هارون )؛ چهار سال اسارت علي408- 407: 1386

) كه 326عمير در دوره هارون و سپس در دوره مأمون (همو، همان،  أبي و يا زنداني شدن ابن
را معرفي كند؛  (ع)ظاهراً زنداني شدن او در دوره هارون براي اين بود كه شيعيان امام كاظم

كه حتي او را شكنجه كردند و شلاق زدند، اما او بر اين باره صبر كرد و نام شيعيان را  چنان
  افشا نكرد.

عمير در دورة مأمون نيز از قبول منصب قضا خودداري كرد و به همين دليل به  أبي گويا ابن
ها، اسارت او چهار  ي از دورهشود كه در يك زندان افتاد. دوران اسارت او به چند دوره تقسيم مي

 ،(ع)در دوران امام هادي جا). ناچار منصب قضا را پذيرفت (همان، همان سال كشيد و پس از آن به
 كرد و پيروان هاي مخالف خود كه شيعيان و معتزله بودند، برخورد مي شدت با انديشه متوكل به 

يان را فقط به اين دليل كه مذهب آنها داد. وي شيع آنان را به سختي مورد شكنجه و آزار قرار مي



 1403 پاييز  ، 62شمارة   ، سال شانزدهم  ، مطالعات تاريخ اسلام  118

 

داد. او مسيحي و يهودي را آزاد  ترين مجازات قرار مي با مذهب او مخالف بود، مورد سخت
ها  گذاشت تا هرگونه فعاليت و تبليغي براي خود كنند، ولي شيعيان را تحت شديدترين نظارت مي

توانست خود را  داد. در فضاي ترور و اختناقي كه عباسيان ايجاد كرده بودند، كسي نمي قرار مي
شد كسي به حضرت  بيت معرفي كند. اين دشمني تا حدي بود كه اگر آگاه مي دوستدار اهل 

  ).7/56: 1989اثير،  رساند (ابن كرد و او را به قتل مي است، مال او را مصادره مي مند  علاقه

  نگهداري انواع سلاح در منزل . 3- 2

هاي سياسي بود كه در دوره اول عباسي در نظر گرفته شده  نگهداري انواع سلاح از جمله جرم
بود و اين جرم نيز بيشتر براي گروهاي علوي و يا اهل ذمه ناخواسته و برحسب شرايط ايجاد 

ن پنهان كردن سلاح سرد در هاي سياسي شديد علويان و اهل ذمه، عباسيا شد. به علت كنترل مي
كه از » ابوعبداالله محمدبن قاسم بطحائي«تعداد و حجم بالا را ممنوع كرده بودند. براي نمونه، 

بن محمد (امام هادي) نزد متوكل بدگويي  عباس بود، از علي خاندان ابوطالب ولي از پيروان بني
كرد و گفت در خانه او اموال و سلاح است. متوكل به سعيد حاجب دستور داد كه شبانه به 

شود برايش  هايي را كه در خانه او يافت مي منزل آن حضرت هجوم ببرند و تمام اموال و سلاح
  ).200- 5/199: 1403بياورند (مجلسي، 

  پناه دادن به مغضوبان . 4- 2

توان اشاره كرد. براي كساني هايي بود كه در اين دوره مي ز جرمپناه دادن به مغضوبان يكي ديگر ا
ها و جرايم بخصوصي در نظر گرفته  آمدند، زندان حساب مي  نوعي مغضوب خليفه به كه به 

اند. توان گفت كه در اين دوره بيشتر مغضوبان در دل حاكميت و در ميان تجار بودهشد. ميمي
هاي برخي  برخي از تجار در دوره عباسي واسطه خلفا و ديگر اشراف بودند و به همين علت خانه

از تجار عراق پناهگاه امرا و وزراي مغضوب خلافت عباسي بود. البته گاه همين پناه دادن به رجال 
و  فرات كه پس از مصادرة اموال ابن شد؛ چنان موجب مجازات و مصادره اموال آنان مي  مغضوب،

مسكويه رازي درباره  هاي بغداد پنهان شدند.  اي از آنان گريختند و در خانه كارمندانش، عده
از اين  پس براي محسن و هشام و دو پسر فرجويه جار كشيدند كه پس «شدگان نوشته است:  پنهان

 شاش به آت آگهي، در خانه هر كس كه ايشان گرفتار شوند دارايي صاحب آن خانه چپاول و خانه
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  ).5/192: 2003(مسكويه رازي، » كشيده خواهد شد و خود هزار تازيانه خواهد خورد

  ممنوعيت پوشيدن لباس مسلمانان توسط اهل ذمه . 5- 2

هاي سختي را براي اهل ذمه وضع كرد. ممنوعيت پوشيدن  قانون ق.235سال  متوكل عباسي در
هاي متمايز  هاي مسلمانان و لزوم پوشيدن لباسي چون لباس كشاورزان، دوختن پارچه لباس

كارگيري اهل ذمه در كارهاي  عمامه، ممنوعيت سوار شدن بر اسب و قاطر، ممنوعيت به  بر
سطح شدن قبور آنان با  از آنها، تخريب كليساهاي جديد و هم جزيه دولتي و حكومتي، گرفتن

). جرجي زيدان اين رفتار 313-10/314: 1986كثير،  ها بود (ابن مله اين دستورسطح زمين، از ج
حمص با مسلمانان در شورش عليه والي متوكل متوكل با اهل ذمه را ناشي از همراهي مسيحيان 

نظير متوكل بر اهل ذمه، برخي دانشمندان مسيحي  وجود فشار كمبا  در حمص دانسته است، اما
 كردند (جرجي زيدان، بن اسحاق (طبيب و منجم) در دستگاه خلافت خدمت مي از جمله حنيَن

1386 :4/412.( 

  جرايم اقتصادي . 3

عنوان يك تنبيه از صدر اسلام و دوره   منصبان خاطي دولتي به اگرچه مصادرة اموال صاحب
 آغاز گرديد، اما نقدينگي حاصل از اين مجازات، در دورة عباسي بيش از دورة خلفاي پيشينعمر 

عنوان يك منبع درآمد بنگرد و نهادها و  شد و دستگاه خلافت را وا داشت تا به مصادره به 
رسد در دورة  به نظر مي هايي براي رسيدگي به اين اموال تأسيس كنند. بر همين اساس، ديوان

ضع قوانين براي جرايم اقتصادي و مجازات مجرمان اقتصادي، بعد از جرايم سياسي عباسي و
بيشترين كاربرد را داشته است. هرچند مالكيت مختلط در نظام اقتصادي عباسيان روند اجرايي 
خود را تا حدودي برحسب ضوابط اسلامي طي كرد، ولي تلقي مالكيت خصوصي خلفاي عباسي 

المال مسلمانان براي مصارف شخصي، باعث يك نظام  ستبرد به بيتنسبت به اموال مردم و د
 داري در ميان طبقه حاكم شده بود. در نظام اقتصادي عباسيان، براي محدود اشرافي و تقريباً سرمايه

شده بود كه  هاي كسب و درآمد در چارچوب مباني شرعي، قوانين خاصي وضع  كردن روش
گرديد. برخي قوانين شامل تعيين مجازات  گاهي توسط دستگاه خلافت و كارگزاران نقض مي

  شد. ويژه در حوزه تخلفات و جرام اقتصادي مي براي متخلفان، به
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 شد و نامِ معزول روي همان شده است كه به دستور منصور از معزول مالي گرفته مي گفته 

گرديد و مال و متاع  المال مظالم حفظ مي به نام بيتاي  شد و جداگانه در خزانه مال نوشته مي
). همچنين مصادرة اموال كارگزاران 4/502: 1386آمد (جرجي زيدان،  فراوان در آنجا گرد مي

هاي بارز در تاريخ نظام اقتصادي عباسيان  كردند، يكي از پديده هاي غيرقانوني كسب مي كه از راه
شد و  گيري از فتاواي فقهي اداره مي اقتصادي عباسيان با بهرهرود. بر اين اساس، نظام  به شمار مي

ذكر گرديد، مأخوذ و يا متأثر از همين فتاوا بوده است. البته با وجود  لاقوانين اقتصادي كه در با
دهد كه در  هاي كسب اموال، مصادرة اموال كاتبان در عهد واثق نشان مي ها در روش محدوديت

 ميان مردان دولت تا چه حد رواج داشت. دستگاه خلافت عباسي علاوهآن روزگار، رشوه و فساد 

بر وضع قوانين خاص اقتصادي و گماشتن حسبه بر بازارها، ديوان زمام را پديد آورد تا بر ساير 
 ؛ مكي،20: 1398؛ متز، 7/27: 1387ها و كارگزاران حكومت نظارت داشته باشد (طبري،  ديوان

 هاي اموال المال، جهبذه و مصادرات نيز بر حسابرسي هاي بيت ديوان). همچنين 593: 1424

 :1380؛ مسكويه رازي، 52: 1971عمومي، دولتي و حتي خصوصي نظارت داشتند (ماوردي، 

). بدين ترتيب، حكومت عباسي بر موازنة سه عنصر اصلي اقتصاد يعني توليد، توزيع و 550- 2/520
برقراري چنين توازني نيز بود كه گاهي به سبب  مصرف تا حدودي نظارت داشت و درصدد

 شد. روي در مصارف شخصي برخي افراد، اين موازنه از حد اعتدال خارج مي زياده

  انواع مجازات مجرمان در دورة عباسيان . 4

 جريمه و مصادرة اموال . 1- 4

ها ايجاد شد كه از  در دورة عباسي با توسعة نظام ديوانسالاري، سازمان مركزي خاص مصادره
نهادهاي مرتبط با آن، از همان روزهاي آغازين    گرديد. مصادره و طريق دارالوزاره اداره مي

كه يكي از  گيري دولت عباسي تا پايان عمر اين دولت هميشه جايگاهي ويژه داشت؛ چنان شكل
). مصادره اموال اغلب در مورد 2/97: 1392ثابت نظام اداري عباسيان شده بود (اشپولر،  مشخصات

شد كه از محل خدمتشان اموال و غنايم نامشروعي كسب  منصبان خاطي دولتي اجرا مي صاحب
د ان كار رفته نيز به » مناظره«و » مطالبه«، »استيفاء«هاي ديگري مانند  كرده بودند. در اين زمينه واژه

كنند. مصادره اموال، پس از سقوط برامكه و توقيف اموالشان  كه همان معناي مصادره را منتقل مي
 الرشيد، به رسمي جاري تبديل شد. اين نظر حداقل درباره وزرا صادق است؛ زيرا در دوران هارون
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  ).2/98 همان،اشپولر، وزرايي بودند كه دچار مجازات مصادره اموال شدند. (   برامكه جزو اولين

 گيري ديوان مخصوص مصادرات شدگان در دوره اموي سابقه داشت، اما با شكل شكنجة مصادره
» مطالب«يا » مناظر«و سازمانى به خود گرفت. منابع از    در دورة عباسي، اين رفتار صورتى رسمى

از قربانيانش كه در اين دوره اقرارگير اين ديوان و مسئول بيرون كشيدن اطلاعات » مستخرجِ«يا 
). اگر واليان از راه تجارت يا طرق ديگر اضافه بر 98ق: 1410قتيبه دينوري،  اند (ابن برده بود، نام 

كردند.  المال مصادره مي آوردند، خلفا نصف آن سود را به نفع بيت دستمزد، سودي به دست مي
كرد. او هرگاه فرمانداري  يگونه رفتار م عمربن خطاب با واليان خود در كوفه و بصره و بحرين اين

و اگر آن مأمور در ماليات ديواني   كرد داشت، مال و ثروت او را ثبت مي را به شهري اعزام مي
هاي كارمندان خاطي به دو قسمت  كرد. در اين باره دارايي اش مي ورزيد، عزل و مصادره خيانت مي

كردند كه اين عمل را در آن  المال ضبط مي شد؛ يك قسمت آن را به نفع بيت مساوي تقسيم مي
گير اهل ذمه  گفتند. مصادرة اموال علاوه بر مأموران خاطي، دامن مي» مشاطره«يا » مقاسمه«دوره 

ا به ترك كردند، يا مسلماني ر زن مسلماني تجاوز مي  نيز بود. ذمياني كه بر ضد مسلمانان نبرد يا به
پرداختند، مجازاتشان طبق مقرراتي كه  ها ميكردند و يا به شركت در آشوب اش تشويق مي عقيده
 »محمدبن عبداالله خاقاني«). در دورة وزارت 2/52: 1392شده بود، مصادره اموال بود (اشپولر،  وضع 

مسئول » توابه ابن«و سپس » البغل بن أبي احمدبن يحيي«وزير مقتدر، سرپرستان ديوان المصادرين 
  و اتباعش بودند. 1بن فرات بيرون كشيدن پول از ابوالحسن

 اموالش را مصادره كردند.  فرات سه بار به وزارت گماشته شد كه هر بار پيش از بركناري،  ابن

) دو ميليون دينار از او و سه ميليون دينار از پسرش 312- 311در پايان آخرين دوره وزارتش (
 كه گذشت، سابقة چنان ).Bosworth, VII, 1993 (1993: 4/185( ) به دست آمد312- 279(محسن 

منصبان  آوردة صاحب ناحق به چنگ مطالبه از كارگزاران دولتي با هدف بازگرداندن اموال به
گردد. اين سازوكار مطالبه از كارگزاران دولتي، با  در دوره مسؤوليتشان، به دورة عمر بازمي

هاي متوكل و مقتدر)، به يك نظام  خصوص دوره ي ضعف در خلافت عباسي (بهبروز تدريج
-Levy, 1913( اخاذي دولتي تبديل شد كه از اين طريق خلفا ثروت زيادي فراجنگ آوردند

 خدمت خود پس از حاكمان دورة عباسي حتي از مصادرة اموال وزراي خوش. )3/287 :1936

________________________________________________________________ 

تا  311ق. و بار سوم: از 306تا  304ق، بار دوم: از 299تا  296باسي؛ وزارت بار اول: از وزير مشهور خليفه مقتدر ع  1

  ق.312
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ق. 352پس از سيزده سال تصدي مقام وزارت، در سال مرگشان نيز رويگردان نبودند. مهلبّي 
كه عازم فتح عمان بود درگذشت. پس از مرگش، معزالدوله زن، فرزندان، آشنايان و  درحالي

حتي ملاحان و چارواداراني را كه براي او كاركرده بودند، بازداشت و اموالشان را مصادره كرد 
  ).239- 6/238: 1380كرد (مسكويه رازي، و چون كافر حربي و دشمن علني با آنان رفتار 

 توان گفت حاكمان دورة اسلامي همواره در مسير ارتقاي كارگزاران زيردست طوركلي مي به

محض نزديك شدن افراد زيردست  و حكام محلي، سقفي براي قدرت و ثروت قائل بودند و به 
ترين  كردند و مصادره يكي از رايج به آن سقف معين، اقدامات نظارتي حفاظتي خود را اعمال مي

 ترين و كارآمدترين سازوكارهاي مهاركنندة قدرت و ثروت بود؛ يعني با اينكه انواع نظامت و مهم

درت و هاي ق رايج بود، اما در نهايت همة اين واگذارياقطاع و تيول و سيورغال در جهان اسلام 
 توانست ملغي يا محدود شود. در سال ثروت موقت بود و با ارادة شاه، سلطان، خليفه يا حاكم مي

ميليون دينار  هزار تا يك م. واثق كاتبان را به زندان انداخت و آنان را از چهل1155ق/550
را جريمه كرد. اين جداي از اموالي است كه به سبب سوء عملكرد از عمال خود گرفت و آنان 

 ). متوكل دارايى علويان2/577: 1380تحويل محاكم قضائي داد تا محاكمه شوند (مسكويه رازي، 

 بر شده است كه درآمد فدك در آن زمان بالغ  بود، مصادره كرد. نقل » فدك«را نيز كه ملك 

اعطا كرد و به حاكم خود در » بن عمر بازيار عبداالله«هزار دينار بود. متوكل فدك را به 24
  برخورد كند: صر دستور داد با علويان براساس قواعد زيرم

  گونه ملكى داده نشود؛ يك از علويان هيچ به هيچ  - 

  سواري داده نشود؛ يك از علويان اجازه اسب به هيچ  - 

  علويان اجازه ندارند از فسطاط به شهرهاي ديگر سفر كنند؛  - 

  نشود؛ يك از علويان جواز داشتن بيش از يك برده داده به هيچ  - 

 چنانچه دعوايى ميان يك علوى و غيرعلوى صورت گرفت، قاضى نخست به سخن غيرعلوى  - 

  ).84: 1367وگو با علوى، آن را بپذيرد (جاسم،  از آن بدون گفت گوش فرا دهد و پس 

 تحريم . 2- 4

تحريم و فشار اقتصادي ناشي از اين اتفاق، از جمله راهكارهايي بود كه براي مجرمان در نظر 
 اند، شد. از جمله گروهايي كه اين تحريم و فشار اقتصادي را بيش از همه تحمل كرده گرفته مي
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آوردند كه علويان بيش از يك وعده  برخي از خلفاي عباسي شرايطي به وجود ميشيعيان بودند. 
  طوري توانست يك كنيز داشته باشد؛ به خوراك نداشته باشند و هر سيد از اهل سادات، تنها مي

قومى كه خمس بر آنان حلال و صدقه حرام است و گرامى داشتن و دوستى «شد  كه گفته مي
 گذارد به هلاك هستند؛ يكى شمشير خود را گرو مى  نسبت به ايشان واجب است، از فقر، مشرف

فروشد. آنان گناهى ندارند جز اينكه جدشان نبى و پدرشان وصى و  اش را مى و ديگرى جامه
و مادر مادرشان خديجه و مذهبشان ايمان به خدا و راهنمايشان قرآن است. من مادرشان فاطمه 

السلام را شخم زدند و در محل آن  چه بگويم درباره قومى كه تربت و قبر امام حسين عليه
 ؛ تتوي و9/368: 1989اثير،  ابن(» ...زراعت كردند و زائران قبرش را به شهرها تبعيد نمودند

  ).3/2115: 1382قزويني، 

 عزل و بركناري از قدرت  .3- 4

العاده برخي وزيران، گاه تصور شراكت وزير در قدرت  خودمختاري، قدرت مالي و نظامي فوق
از حد وزرا، درآمدهاي  اندوزي بيش  كرد. همچنين ثروت خلفا را براي شخص خليفه ايجاد مي

ميان اعضاي خاندانشان كه به  هاي عالي و مهم ها، رشوه و تقسيم منصب آنان از طريق جريمه
كرد، از ديگر دلايل خشم خليفه و بركناري وزيران در دورة عباسي  تمركز قدرتشان كمك مي

شد وزرا در برخي  آمد، باعث مي ها به دست مي هايي كه از طريق رشوه و جريمه بود. ثروت
 بن بود. براي مثال، فضل موارد بتوانند سپاه خاص خود را داشته باشند كه اين خود نشان قدرت وزرا

ق) سپاهي از 178هاي حكومتش در خراسان، ري و سيستان (حدود سال  يحيي برمكي در سال
ترتيب داد و پس از مدتي از قدرت بركنار و زنداني شد. خلفاي عباسي » عباسيه«ايرانيان به نام 

 كردند. دار مي خدشه اغلب شيعيان را از دستگاه دولت اخراج و موقعيت آنان را در اذهان عمومى

ياد كرد كه متوكل او را به جرم شيعه بودن، » بن ابراهيم اسحاق«توان از بركنارى  براي نمونه، مي
بركنار كرد. افراد ديگرى نيز به همين علت » جبل«در استان » سيروان«و » سامراّء«از حكمرانى 

  ).84: 1367هاي خود را از دست دادند (جاسم،  موقعيت

 خت ديه. پردا4- 4

گرفتند. براي  ها پرداخت ديه را در نظر مي در برخي موارد خليفه و قضات براي برخي مجازات
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شدن در توطئة   بن حسن (جرجرايي، وزير مكتفي) كه پس از كشته  هاي عباس مثال، رقم ديه
معتز، بر ضد او مصادره شد، دوميليون و هشتصدهزار دينار محاسبه گرديد (قرباني حصاري و  ابن

). با توجه به قوانين فقهي اسلامي، پرداخت ديه در موارد ديگر نيز مرسوم 61: 1395ديگران، 
 نيدوم رسد قانون شد؛ زيرا به نظر مي بود، اما اين مسئله بيشتر در قالب مصادرة اموال انجام مي

هاي مختلف وجود نداشت. بنابراين در صورت انجام  براي پرداخت ميزان ديه در مجازات جرم
جرم چه از طرف مردم عادي و چه از طرف كارگزاران دولتي، حكومت عباسي تمايل داشت 

رسم چنان بود حصاري و همكاران، قرباني كه به گفتة  دست به مصادرة اموال مجرم بزند؛ چنان
هايي براى ضمانت پرداخت مصادرات و  نوشته شدند، دست نى كه دچار مصادره ميكه از كسا

 ).57گرفتند (همان،  ديات مي

  حبس و زندان  .5- 4

هاي فجيع مانند قتل و  در دورة عباسيان، زندان مكاني بود كه در آن به توهين، تحقير و جنايت
كردن افراد چندان مبتنى بر احكام فقهى و  رسد زندانى نظر مي به شد. گردن زدن پرداخته مي

كردن هر كس را  توانستند دستور زندانى كردند، مي شرعى نبود و خلفا و اميران هرگاه اراده مي
زندان در آن دوران از پركاربردترين مجازات بود و چون ). 73- 71: 1378معصومى، (  صادر كنند

پرطرفدار بود. اين در حالي است كه حبس در خاصيت تعذيب، مراقبت و اختفا را داشت، بسيار 
هايي كه در متون  رغم سفارش به قرآن و سيره نبوي و علوي، فاقد عنصر گستردگي و فراگيري بود.

 ابويوسف،( رفتاري با آنها در دست است فقهى و حديثى درباره رعايت حال زندانيان و خوش

هاي موجود در منابع تاريخى حاكى از  ، گزارش)7/222: 1367؛ كلينى، 152- 151: 1399
كه  هاي دوره عباسيان است؛ چنان هاي وحشتناك در زندان رفتارهاى غيرانسانى و اعمال شكنجه

درباره   ).80- 73  :1378معصومى، (  كردند گاه افراد را در آغل حيوانات يا كنار ديوانگان حبس مي
و در برخى منابع فقط به  چ اطلاعى يافت نشدهها در دورة عباسى، هي چگونگى ساختمان زندان

    ).127  تا]:منجد، [بي(  است شده ها و استفاده از آجر در بناى آنها اشاره  استحكام ساختمان زندان

هاي مرتبط با زندان مشهور  از گزارش  .اند ها در زيرزمين قرار داشته شمار زيادى از اين زندان
ه بود توان دريافت كه اين زندان داراى بنايى بزرگ و مستحكم ميبه السجن الجديد در بغداد، 

 آجرهاى اين زندان را  معزالدوله ديلمى  .ساختمان اين زندان تا نيمه قرن چهارم پابرجا بود  .است



 125  تا دوره متوكل يخلافت عباس يجرم و مجازات مجرمان از ابتدا قيمصاد يبررس

 

اين  كار گرفت و دستور داد بر بقاياى آن بيمارستانى بنا كنند. براى ساخت قصر خود در بغداد به
 هم به زنان اختصاص هايي مجزا براى زندانيان عادى و زنادقه بود و قسمتى از آن  بخشزندان داراى 

دهد كه براى برخى مخالفان عقيدتى  هاي منابع نشان مي گزارش .)128(منجد، همان،  داشت
يكي » الزنادقه حبس. «شده بود اي در نظر گرفته  هاي ويژه عباسيان، چون قرامطه و زنادقه، زندان

 :1994خلكّان،  ؛ ابن1/244تا]: جوزى، [بي ابن(هاي عقيدتي در اين دوره بود  از مشهورترين زندان

پس از انتقال  شدند. ها در آن نگهدارى مي رسد متهمان به زندقه و دهري نظر مي كه به )1/337
 :1411جريوى، ( زندانى مخوف در اين شهر بنا شد  مركز خلافت به سامرا در دورة متوكل،

 در دورة عباسى، وزيران، شاعران، كارگزاران حكومتى، مخالفان عقيدتى، علويان، ياغيان). 1/266

 ها درون برخى از زندان .هاي ديگر گرفتار زندان بودند زادگان بيش از گروه و شورشيان و خليفه

 زندانيان وجود راى حبس ديگرـهايي بزرگ ب عنوان انفرادى و سالن  هـهايي كوچك ب اتاق

 ها شد و زندانيان را با طناب درون اين چاه هايي حفر مي علاوه، گاه در داخل زندان چاه به   .داشت

  ).128تا]:  منجد، [بي(  دادند قرار مي

 شد. براي ها از محل مصادرات تأمين مي رسد بخشي از اين كسر بودجة حكومت نظر مي به

ق. فقط از مصادره 163الرشيد آمده است كه وي به سال  هاي خليفه هارون مثال، در ذكر درآمد
ميليون دينار و  حاكم درگذشته بصره، سه» بن عباس بن عبداالله بن علي محمدبن سليمان«اموال 
ميليون درهم به دست آورد كه مجموع آنها با احتساب ديناري پانزده درهم، به حدود  شصت
 البته اين مبلغ غير از جواهر و املاك وي بود (تتوي و قزويني، رسد كه ميليون دينار مي هفت

ميليون ديناريِ حكومت هارون  355). اين رقم در برابر درآمد سالانه حدود 2/1371: 1382
 % كل درآمد آن سال است. همچنين200گير و نزديك به  مبلغي چشم  )88: 1382(كاهن و كبير، 

 فت مقتدر از محل مصادرات اموال اشخاص را حدودسالة خلا24مسكويه رازي ميزان درآمد 

هزاردينار در سال گزارش كرده است  260,906هزار دينار، يعني ميانگين  750ميليون و  21
 ).325- 5/324: 1380(مسكويه رازي، 

  تبعيد و اخراج  .6- 4

گرفت و دورة  تبعيد و اخراج از جمله رفتارهايي بوده است كه در دوره عباسيان انجام مي
هايي بود كه اين رويدادها شتاب زيادتري گرفته بود. متوكل زمانى كه به  متوكل يكي از دوره
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دست زد، افرادى را از مناطقى كه در بينش ضد علوى » شاكريه«ايجاد ارتشى جديد موسوم به 
ويژه از سوريه، الجزيره، جبل، حجاز و عنبا استخدام كرد. او به حاكم مصر  دند، بهمشهور بو

آنان  236دستور داد تا طالبيان را به عراق تبعيد كند؛ حاكم مصر نيز چنين كرد. آنگاه در سال 
 ،توان گفت به دستور متوكل هاي ديگر مي ). براي نمونه82: 1367را به مدينه منتقل كرد (جاسم، 

 و جرح قرار گرفت. همچنين  دستگير شد و مورد ضرب زيدبن علي از نوادگان بن عمر حييي

و به دستور  و ديلم پناهنده شد طبرستان معروف به داعي كبير، در دوران متوكل به بن زيد حسن
طالب در دوران  اخراج شدند. به گزارش ابوالفرج اصفهاني، آل أبي مصر طالب از متوكل، آل أبي

است  بن زيد احمدبن عيسي جملة آنهاكه از  خلافت متوكل متفرق شدند و زندگي مخفي داشتند
  ).478 :1385(اصفهاني،  كه در همان دوران درگذشت

  قتل . 7- 4

شد.  هاي مرسومي بود كه براي مجرمان در دوره عباسي در نظر گرفته مي قتل يكي از مجازات
بيت را به شهادت   متوكل در زمان خلافت خود بزرگانى از مردم مسلمان و معتقد به اهل

آور  يار باوفاي امام جواد و امام هادى و شاعر و اديب نام» سكيّت ابن«رسانيد كه از جملة آنان 
 در دوران پيش از او را به قتل رسانيد. - السلام عليه-  شيعى بود كه متوكل به جرم دوستى على

كردند، ممكن بود ديگر به نزد اهل  اي را احضار مي ، اگر خلفا شيعه(عج)غيبت حضرت حجت
از اصحاب امام باقر، امام صادق و امام كاظم بود كه » عبدالحميدبن عواض«خود بازنگردد. 

و يكي  (ع)از اصحاب امام صادق و امام كاظم» بن حكيم ازدي مدائني مرازم«الرشيد او و  هارون
از برادران مرازم را احضار كرد. هارون، عبدالحميد را كشت و مرازم و برادرش جان سالم به 

). بنابراين گاهي افراد از ترس دستگيري و قتل ناچار به فرار 424: 1386(نجاشي،  ردنددر ب
بن يقطين كه به همراه كودك خردسالش علي و فرزند ديگرش عبيد، از  بودند؛ مانند مادر علي

  ).273از كوفه به مدينه گريختند (نجاشي، همان،  - آخرين خليفه اموي-  ترس مروان حمار

 هادت برخي شيعيان به خاطر تشيع كه نزد غالب خلفاي اموي و برخي خلفاينجاشي نيز به ش

 مذهب سكيت اديب و لغوي مشهور امامي كرده است؛ مانند ابن  عباسي جرمي با سزاي قتل بود، اشاره

)؛ 449كه متوكل او را به شهادت رساند (همو، همان،  (ع)و از اصحاب امام جواد و امام هادي
 كه او را در كوفه به جرم (ع)از اصحاب امام صادق» ربيع بنابي مدرك كوفيابوسعيد «همچنين 
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از ديگر  ).164همان، (شود  تشيع به صليب كشيدند و به همين دليل به او مصلوب گفته مي
شود برخي  توان به قتل برمكيان اشاره كرد. گفته مي هاي مجازات قتل در دورة عباسي، مي نمونه

اي قائل  و بزرگان آنها ارتباط داشتند و براي آنان احترام ويژه علويان نهان بااز برمكيان كه در 
آشكار ديگر  و كردند و عوامل پنهان رغم درخواست هارون، با آنان بدرفتاري نمي بودند و علي

تدريج بر برمكيان بدگمان شود و بناي ناسازگاري و شدت عمل در  موجب گرديد كه هارون به
پس از بازگشت از ) 187يا ق (189سال  محرم اي در آخر الرشيد به بهانه پيش گيرد. هارون

» مسرور«حج، در شهر انبار دستور قتل جعفربن يحيي برمكي را صادر كرد و در پي آن  مراسم

خادم هارون، با گروهي شبانه بر جعفر هجوم آوردند و سرش را از بدن جدا كردند. هارون از 
  گردانند. جان جعفر را دو تكه كنند و از پل بغداد آويزان شدت خشم دستور داد پيكر بي

 بن يحيي را نيز دستگير و به زندان منتقل در شب قتل جعفر، هارون دستور داد برادرش فضل

هاي قصرش محبوس و تمام  بن خالد برمكي را در يكي از خانه كنند؛ همچنين پدرشان يحيي
ن ق. در زندا190بن خالد در سال  ها و بردگان برمكيان را مصادره كنند. سرانجام يحيي دارايي
ق. در زندان رقهّ با وضعيت ناگواري از دنيا رفتند. 193و پسرش فضل در محرم سال  كوفه

رفت و به خاطر تخطي از وظايف و فرامين خليفه و  1عباسه هارون بعد از قتل جعفر، به خانه
نفر خواجه و هشت عمله حاضر كنند؛ سپس دستور داد خواجگان  كاري، دستور داد دو پنهان

ها حاضر  كوب كردند. عمله صندوقي نهادند و صندوق را ميخ عباسه را با تمامي جواهراتش در
 و در دجله انداختند. مغاكي انداختند و آن را با آهك و خشت پر كردند شدند و صندوق را در

 سرپيچي جعفر از دستور خليفه، بهانه را به دست نيز كشته شدند. و عباسه فرفرزندان جع

عام آنان را   برمكيان ناراحت بود، دستور قتل  العادة الرشيد داد و او نيز كه از نفوذ فوق هارون
صادر كرد و آنان را از مصدر قدرت به زير كشيد. تعداد افراد خاندان برمكيان را كه به دستور 

 ؛8/341: 1387اند (طبري،  هزار نفر نيز نوشته 120هارون و طي مدت كوتاهي به قتل رسيدند، تا 
  ).2/348: 1369خلدون،  ابن

________________________________________________________________ 

الرشيد بود كه به دليل توانايي او در سرودن شعر و خوانندگي،  عليَهّ بنت المهدي معروف به عباسه، خواهر هارون  1

سه از جعفر برمكي صاحب دو فرزند شده بود كه زبانان شهره بود. به نوشته برخي منابع، عبا بسيار در ميان عرب

خلكان،  ابنشده است ( عنوان يكي از علل كشتن جعفر در منابع شناخته  توسط دايه بزرگ شده بودند و اين امر به 

  ).61: 1400حبيب،  ؛ ابن185: 1390،  طقطقي ؛ ابن1/333: 1994
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  گيري نتيجه

هاي حقوقي در تاريخ اسلام،  ترين نظام عنوان يكي از پيچيده ساختار قضائي خلافت عباسي به 
دهندة تعامل نزديك ميان قدرت سياسي، مذهب و حقوق بود. اين نظام نه تنها ابزار اجراي  نشان

هاي حكومت و تثبيت مشروعيت خليفه بود.  اي براي تحكيم پايه عدالت اجتماعي، بلكه وسيله
 هاي متعدد سياسي، اجتماعي و عباسيان با بازتعريف و تقويت نظام قضائي، به نوعي به چالش

هاي برجستة اين دوره، نقش فقهاي درباري و قضات  دي آن دوره پاسخ دادند. يكي از ويژگياقتصا
هاي قضائي بود. اين افراد با استفاده  ها و سياست بخشي به مجازات منصوب خليفه در مشروعيت

 از تفاسير فقهي و استناد به اصول شريعت، تلاش كردند تصميمات سياسي خلافت را در چارچوب

داد تا از ابزار دين براي تقويت قدرت و  يه كنند. چنين رويكردي به خليفه اجازه ميدين توج
  كنترل جامعه بهره بگيرد.  

 در اين پژوهش مشخص شد كه در كنار جرايم سنتي مانند قتل، زنا و دزدي كه در شريعت
اي در ساختار قضائي عباسي داشتند. ارتباط با  شده بود، جرايم سياسي اهميت ويژه اسلامي تعريف 

مخالفان سياسي نظير علويان، جاسوسي براي دشمنان، حمايت از مغضوبان خليفه و حتي برخي 
 شدند. شدت مجازات مي اعمال اقتصادي كه به نوعي با امنيت و اقتدار خلافت در تضاد بود، به 

ها كه شامل حبس، تبعيد، شكنجه و اعدام بود، بيانگر اهميت  شدت و گستردگي اين مجازات
حفظ ثبات سياسي و اقتدار عباسيان در برابر تهديدات داخلي و خارجي بود. عباسيان همچنين 

اي براي كنترل جرايم اقتصادي قائل بودند؛ زيرا اقتصاد پاية اصلي قدرت حكومت به  اهميت ويژه
هاي مالي، علاوه بر تأمين نظم  رفت. تنظيم قوانين اقتصادي و برخورد قاطع با سوءاستفاده ميشمار 

طور كلي  كرد. به هاي احتمالي كمك مي اقتصادي، به كاهش شكاف طبقاتي و جلوگيري از شورش
نظام قضائي عباسيان با تأكيد بر پيوند ميان دين، سياست و حقوق، الگويي جديد از يك ساختار 

سياسي ارائه داد كه هم در جهت برقراري عدالت و هم در راستاي تثبيت قدرت خلافت  - ائيقض
دهندة تلاش براي ايجاد تعادل  هايش، نشان ها و تناقض كرد. اين ساختار با تمام پيچيدگي عمل مي

 دهد كه تجربيات ميان نيازهاي اجتماعي، الزامات سياسي و اصول مذهبي بود. اين مطالعه نشان مي

هاي تطبيقي در حوزة  تواند براي پژوهش ويژه در برخورد با جرايم سياسي، مي قضائي عباسيان، به
 تواند به درك بخش باشد. همچنين تحليل اين ساختارها مي حقوق اسلامي و تاريخ قضائي الهام
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